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آفرينش شعرکارونقش آن در  
 بخش ھشتم

 
  دگر گونیدرآنوکارگری انق بی اشعار انتشارنشريه شعله جاويد وپخش با

وبرای اولين بار بوجودآمد وشاعری عظيم وبزرگی درعرصه شعر
 اگر .پابه عرضه وجود گذاشتندرکارگری شان اشعابار شاعران طبقه کارگ
م وستم طبقات تنھا ظلمردمی وپرخاشگرازشاعران  قبل از اين بعضی

ای انق بی عرش. م ک بروکرات وتاجر بروکرات را به نقد می کشيدند
سرمايداران ، انومردمی در ضمن اينکه ظلم وستم طبقات ارتجاعی م ک

 راه رھائی طبقه کارگر. تجاعی حامی آنھارا افشاء مينماينددولت ھای ارو
وپيريزی جامعه دموکراتيک  انق ب که ھمانا   را مردمی رنجديدهوتوده ھا

 شعر .ندميدھاشعارشان تبارز نيزدر.باشدمينوين وجامعه سوسياليستی 
که سنت شکنانه وانق بی است ، يانگرعص، مردمیکارگری شعر

طبقات ستمگر را مورد آماج حم ت خود قرار ديگروفئوداليزم  ،امپرياليزم
رانه ،استثمارگرانه وخون آشام آنھا ميدھد وپرده از چھره استعمار گ

که مضمون  اينست  از خصوصيات شعر کار گری يکی. برميدارد
ومحتوای ضد ستمگری فئودالی وسرمايداری امپرياليستی دارد وتوده ھای 

 شعر کارگری با شعر .مردم را به مبارزه بر ضد آنھا دعوت می نمايد
ان رفرميست واص ح شاعر .د اساسی وکلی دارفرق انتقادی ورفرميستی

 اشعار شان را توأم با احساس وانتقاد بيان ميکنند وميخواھند توسط طلب
ن وبصورت عموم جامعه رااص ح سرمايدارا، م کان ،اشعار شان دولت

مرحله عاطفی را طی نموده وبه اما شعر کارگری مرحله احساسی و. نمايند
 ھای ونابسامانی  درد در ضمن اينکه از. تکامل يافته استوانق بی عقلی 

 نموده وبه آن عمل مينمايد ومردم نيز بيان راه ع ج آن را ،ينالدماجتماعی 
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 بر خ ف نظر عده ناگفته نبايد گذاشت که. را نيز به آن راه ھدايت مينمايد
  و احساس ،عشق وعاطفه استشعر کار گری مملو از،از منتقدين  ای

 احساس وعاطفه را از شعر  اگر عشق.شعر بی عشق اص وًجود ندارد
اگر شاعران  بورژوازی وخرده .شعر شعار ميشود ابسازيم دج

بدون ار ان ــدر اشعار شرا... بلبل و، واژه ھای زيبا ی گلبورژوازی،
ران انق بی ـــشاعپس .ار ميبرندـياست بکـــتباط با مسأله مادی وس

ای زيبا شان را با واژه ھشعرکارگری وانق بی مضمون ومحتوای چرا
اشعارکارگری  درذيل نمونه ھای از.کنند بسا عاشقانه بيان نوشاعرانه وچه

                                                                          . را نقل مينمائيم
 

:داکتر رحيم محمودیزنده ياد شعری از    
            آئين نوين

 جنبشی ای تازه نسل نوجوان
تانـ شورشی ای مردمان باس                               

 گردشی ای محور چرخ زمان
ران                            يکـ                            لرزشی ای موج خلق ب  

ابشی ای شعله ھای جاودانت                
  تا بسوزی قصر وبام خائنان              

ب پرتوافشانی نما چون آفــتا  
خائن نقاب رهــپاره کن از چھ                               

 سرنگون کن پارۀ افراسياب
ند شو ای برق ھای با شتابــ                             ت  

تابشی ای شعله ھای جاودان                
                تابسوزی قصـروبام خائنان

 آتشی از کوره ھای کارگر 
رشی از داس وبيل بزرگرــــ                غ               

 زيروروکن کاخ استثمارگر
رـــتعمار وشــ                              محوکن بنياد اس  
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   تابشی ای شعله ھای جاودان               
   تا بسوزی قصروبام خائنان              

 کن علم ازمجمرخودنورما
بر مزدورھاـــاه ورھو ســپــ   ش                             

 اخگرافگن بر سرمغرورھا
دست وفرق اين سرزورھا                            سوز     

  تابشی ای شعله ھای جاودان                 
وزی قصر وبام خائنانـ تابس                  

ـــرح آئين نوين ايجاد کنط  
ی در خـــا نۀ بيـــداد کــن                                آتشـ  

 اين وطن راازمحن آزاد کن
م نو ارشـــاد کنـت رسعي                   بار                

    تابشی ای شعله ھای جاودان                
    تابسوزی قصـر وبام خائنان               

 
: رستاخيزعبداklزنده يادشعری از  

 مشق جنون
يرخيز،ای خلق کب  

 خيز،ای موج خروشنده ی پيکار سترگ
 که اجيران ستم

ان دوزخ استبدادپاسبان  
 دشنه ی وحشت وکين آغشتند

،آزمندانه بخون  
خون فرزند وطن -   

مرزکھن خون فرزند ستمديده ی اين  
**                 

 خيز ای خلق کبير
 خيز،ای خالق رزمنده دوران نوين
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 که جوانان ستيزنده ی تو
رد اندرکفپرچم سرخ نب  

 حمله ور برصف بيدادگران
 می ستيزند بفرمان زمان

 صحن پيکار جوان
 شده آغشته بخون

 خون گلرنگ شھيدان دلير
 کشتگان ستم ومکر دبير

**                
 خيز ای خلق کبير

  قھروعصيانخيز ای شعلۀ
 کاخ ضحاک زمان آتش زن
 نيک بنگر که جوانان غيور

 جامه ی رزم به بر
ر حماسه ی توباز در دفت  

:باخطی سرخ بخون بنوشتند  
"مرگ بر اھرمن استبداد"  
"دير پائيست شب تيره غم"  
"ميرسد نوبت فردای سپيد"  
"ننگ بر خنجر خونبار ستم"  
 

:علی حيدر لھيبزنده يادشعری از   
 تو ھمانی که زمان

 اين کدامين صخره است
 وين کدامين دريا

 کاين چنين نام تراميخواند
س سبز نسيموين کدامين نف  

!کاين چنين روح تو درآن جاريست  
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 در سراشيب زمانی که دگر يادم نيست

 شايد آن لحظه ی آغاز، که کرد
:يوحنا تصويرش  

واژه بود"  
 واژگان نزد خدا

."واژگان نيز خدائی بودند  
 

 چشمه ی سرد نگاه بودم وبنشسته به رخساره ی تنديس قرون
 يا چنان روشنکی

ھردر علف ھای شب آلود سپ  
 که تواز باغ صدای باران

 جرقه واری بدرخشيدی ومن
 چون تماميت يک حجم شگفتن گشتم

 وتماميت يک پنجره از شعر نزول خورشيد
.پس آن حادثه، روز  

که پشتاره به گلبانگ خرد بست وھمه وادی  -ھمچوآن حجت آواره  
 اندوه پيمود

 از سپيدی فلق در نگه جابلسا
 ومقرنس ھارا

- به اجابت ميخواند  
.ھمه تسبيح ترا ميگفتند  

 
 سفری رفتم در حجمی سبز

 تابه ھشياری آب
 تابه احساس گياه

 تابه انديشه ی سنگ 
 تا به اشراق نسيم



 6 

 تا صميميت خاک 
 وبه گردونه خورشيد در آن جاده روز 

راه ھا پيمودم    
 تابدان جنگل گھنامه بلخ

 ودرآن ساحت ھمرنگ اثير
 باغبان گل آتش گشتم

  آتشکده ی ذھنم بودگاتھا ھيمه ی
 يشتھا رود سپيد مھتاب

ستبرينه ی موم کشمير که به بنياد  
 آب بالنده ی آتش ميريخت

 وکبوتر بچگان با نجوا
 روی انبوھی انگشتانش

 خواب فردای دگر می جستند
 خواب برگشتن زردشت زآتشکده ی سرخ فلق

ھی رخش زاصطبل فراموشی وغوغای بھين تھمتن از چاه شغادشي  
.انم بردزابلست  

 
 شير حماسه زپستان سحر نوشيدم

آن واحه به آذين گيرمکه برين نامه ی   
 واژه ھا تا که ز سرچشمه خود

 سوگوارانه خروشان ميگشت
شديخشم آرش م  
 وغريو رستم

 وغرور سھراب
.کسوت فتح سياوش به برم کردم وخورشيد به مشتم جاکرد  

 باغ آتش را
 مغرور سمندر گشتم

خ قرن ودرآن مفصل چون برز  
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 تخمه ی سبز نجابت گشتم
 وپی افگندم از نظم يکی کاخ بلند

 که نبايد ھرگز
 نه زباران وزباد

.ھيچگه رنگ گزند  
 

 من ملک بودم وفردوس برين جايم بود
 به توlی تو از عرش تبرا جستم

 نغمه ی نای روانم زنيستان مھين ميقات
آبادی گشت زندانی ديجور درآن ديرخراب  

 که ترا ميجستم
يک فرياد مرال  

 مطلع شمس زپژواک پراز جنبه ی کوه ھا نوشيد
 من ھمان ذره ی شمس

 قصه پرداز شگرد خورشيد
 

ی شب که نه شب بودم ونه راوی ونه برده  
 ودرآن روز بزرگ

 تاکه مھمانی آئينه پذيرايم گشت
 پايه ی دارزبنای نخست وفرجام

 قامتش را افراشت
 وازان لفظ انالحق به شھادت پيوست

  خاکسترم آن جوھر بی تاب انالحق زروان دجلهباز
 چون شباھنگ نوا سر ميداد

 شيخ اشراق منم،ققنس آتش پرداز
آيت نور کز شھود خرد سرخ چنان  

 کاروانھای درا
 ره کشف ديگری می سپرند
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 چون صفير پر جبريل به اقصای زمين موعود
   وچو وقت سحر از غصه نجاتم دادند

دادندواندرآن ظلمت شب آب حياتم   
 کشتی ام رازنفسھای يکی شرطه ی دور

 به سبکباری ساحل راندم
 سبدی سيب کزان باغ غزل ھا چيدم

.ھمگی طعم توداشت  
 

 واژه ی ھيچ نبود
 وتو برتارک ھر اسطوره

 نفس سبز تکلم خواندی
 درھمه آبی ايوان فلق

 گل ابريشمی نور زلبھای نوازشگر تو پر بار است
ست به شبھای صداتوازآن لحن نکيسا که غنوده ا  

 نسترنھا ھمگی خواب شگفتن بينند
شھنامه ی ھستی از توستسطر برجسته   

 ابديت باتو
 ونھايت باتو

 توھمانی که زمان ،جاری بيرحم خموش
!قله ی نام بلند تو نيارد شستن  
1357                           نوروز   

بکار گرفته شده دراين شعر ،ابيات وتعابير برخی شاعران آگاھانه :دکرياد
).شاعر.(است  

 
:سلطان احمد سھرابزنده ياد شعری از  

 عزم آھنين
لب من انداختـت تو چنگ مرگ را برقـاگر دس  
داختـگــانی کينه ای بـــينه ام آتش فشــــميان س  
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رايم ريزـــش بـــن وآتــــھــرگ وآـــتوباران تگ  
م آختـــواھـرت باز خـــومن از کوره دل تيغ نف  

کن منـــين وليـيرازه ای ھستی بکن باکـــ شمرا  
ک افروختـدرفش ھستی خود خواھم از اوج فل  

ن ويرانـــزاران باردرب وسقف وديوارم بکـــھ  
م ساختـخواھاھزاران بارجان وتن آن رزخشت   

گلی از دار پروانيستــازی جنـــاگر خواھی بس  
خواھم ساخت اگرصد جان به تن باشدھمان يکبار  

که دست منــل زينــــر تباه فتح وغافـــتو در فک  
ای بنواخت وری تازهــاز شـــراز بام گيتی ســــف  

ازد بازـــام من بتـــــش انتقــــولی روزی که رخ  
م تاختــــبار خواھـــبروی ھستی منحوس تو يک  

يدــم ترا پوشــــای اولين چشـــــح ھــرور فتــــغ  
ناختــتی کوب خود بشندانستی که بايدخصم ھس  

 
:داود سرمدزنده ياد شعری از   

 موج جنبش آيين
بش آيينیـور موج جنـــر شــتی پـــازم مســـبن  

ل من گرم آيينی ن چون د يدــد در تپـــش که با  
بارد ازآيينـــه رويیــــگی مي وه ســـادــــشـــک  
ينیـوه خيزش برق تمکــگاه جلـــد ازنـــکه تاب  

گ وبوئی نيستــلوت ماامتيازرنـــ خزمـــبه ب  
يينی ان باl وپاــــلقــــه ميخــــوارگـــدارد حـن  

دـــش اه ھمت آزادگـــــان باـــرواز گـــفـــلک پ  
اخه ھای پست شاھينیــيان بر شــــازد آشـــنس  
داردـــيـرنمـــرور فطــــرت من بار منت بـــغ  
وه سنگينیـــود خم زير بار کـم شـــر دوشـــاگ  

 به چشمم ھرنفس باصدجھنم رنج ھمسنگ است
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گينیــــم را داغ ننـــوده ســـازد دامنــــاگــــرآل  
نـــد اد گی د ب آزاد ذ  کــــاژدۀــه ماگـــر چـ  

گينیــرايوغ سن انه ھاـــش وھی ميفشاردــچوک  
ريه آلود استـدرين ظلمت که چشم اخترانش گ  

غ خـونينیــچشـــم تي ير از برقـــندد بغـنمی خ  
مه نوریــتابی چشـم ماھــــد به چشــنمی جوش  

وس پروينیــن اـفــا زند از اوجھـوميــوســنه س  
اھیــر گــحـــم ســـفـــاش ره بيــندارد دردل خ  
رينیـي رازخواب دــرمرغ سحـــنمی خيزد مگ  

م ردـون ميتپد ھـــخدبار درـــدل غم پرورم ص  
گينیــر رنـــند درباغ طبعم شعـــکه تا گل ميک  

"سرمد"ل ـبجز از ريشه کندن نيست درمان دم  
رکينیـم چـکه از مرحم نه بھبودی پذيـــرد زخ  

 
:شعری از ناتور رحمانی  

 شرارآذرخش
ه سوزـــای جاودان خاشله ـــکو شع  
ان زنـدـبرآسمـ، شـآذرخـــرارکه ش  

ردمانـود زآستين مـــدستی برون ش  
دـــرزمان زنـد آخـــفسآتش به کاخ م  

لق ديو وددــند خکو پنجۀ که پاره کــ  
ان زندــر به قلب جمله آن ناکسـخنج  

ر بنياد سوخته ایــباشد که مردکارگ  
 پتکی به فرق رھزن ودزد جھان زند

سته ای ـگسـم درست توده زنجيرخش  
ودوزيان زندــتی به نادرستی ســـمش  

راتاره تابناک پيرـــزار ســـره ای ھ  
ل جوان دھدـــسپرُجوش خون تازه ن  
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ائی را عاقبت ــتخار رھـــش افـــدرف  
دــــان دھــند جھـــام بلـرازبــــملت ف  

ادمانی وآزادی وطنــن شــــدر جش  
يان زند ـــپير،بال سوی،آش) ورـــنات(  
 

:شعری از رحيمه توخی  
14- 3-2014 

 بھار ميرسد
داردــن ن ودرــــيل سـد ،دلم مـــار ميرســـبھ  

داردـدن نــيد آرميـــبعـتر تـــم ام در بســـجس  
نچه دلمـيده غــندد غنچه ھا ،مگر خشکــميخ  

يحا ،دست دميدن نداردـــا چون مســـــبـبا ص  
نوی آوازــــربت زکس نشــــه غـــدرين گوش  

داردـــيدن نــــلو برکشـــيده در گــــــچـناله پي  
رگيچه ام کردهــکودکان سنوائی ـــر وبيـــــفق  

ييدن نداردــــته ام رھـــن خســه ای ذھلحظـــ  
ميرسد به گوش ،زدورزجزناله ھای مظلومان  

نيدن نداردـــان گوش شـــر کسی در جھـــمگ  
روی وامانده زراه،زرھـوه کنم ـــبھر چه شک  

 به ســـر انديشــه ای جز پول اندوزيـدن ندارد 
ادگاه ما گــرديده ناسور کھـــنه زخم پيکــــر ز  

ـه کشيدن نداردــع ج ديگـــر به غير از ريش  
 بھــارما ھمان باشـــد ،ميھن زبند گـــــرددآزاد
.بی زآزادی ،ســـروروســــازورقصيدن ندارد  

 
:شعری از حافظ شورش  

21-2-2011 
 شعله وشورش
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من انق ب وخيزشممن شعله ام من شورشم   
وزشمـــآتش برای سلق را ـــمنان خــمن دش  

آتش فشان در پوششم دشمن ھمه داند که من  
ده بردل جوششمـنفرت از اين آدمکشان افگن  

زمينـــرفتم به دل از اختر خاورمن نور بگ  
ت ش وکوششمزجھان انـدرمحو وظلمت ادر  

لق ای مستبدــــر درد خــايم من زبھــآب شف  
م برای جوششمــم شمشير ستم مرحــبر زخ  
انـتم را از جھــله ام تخم ســـسازد شعنابود   

مـــم با دانشــش زنـــرا آت دادـــر بيـــمن پيک  
يده امــــلوم وپا ترکــــمن شمع راه مردم مظ  

مـروزشـان افـــازد تيرگی راازجھــــنابود س  
لق ھاــــلب خـمانع نورم زقدرد ـــدی نگـــس  

شمـد ابرھای تيره بھر پوشـــھر چند که کوش  
د بکار ـيرنـــسالم اگر طرح مرا در رزم ھا گ  

مـــوزشـمان جبر را آرد به زير آمــھفت آس  
د دی از افت من در رزمگاهـکه ميرقصيـآنان  
زم خواھی شورشم گرکه ميلرزد چسان ازربن  

لق عرب راه وشئون من بکارــبردندی گر خ  
ابشـمـ بر روز شـــوروتتيدی کاخ ار تجاعفــا  

وزشم ـاز چمن ازھجر گل درسحافظ منم دور  
.مـبا ارتجاع زور گوی ھيچگاه نباشــد سـازش  

 
) کبير توخی(رتبيلشعری از  

 عبور لحظه ھا
طراب وظلمانیدرآن شب اض  

 سکوت بال سنگينش را
 بر سينه سنگ فرش زندان می ساييد
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باسيمای ھيبتناکش،ميلرزيد(*)ج د  
 وز عبور لحظه، ھا ميترسيد

***         
(*)ين دوکتف ضحاکزخم چرک  

.بوی گند ميداد  
 فضای قصرش آگنده از سم،

 در قربانگاھش تنی چند،
.ضحاک با ھيکل وحشتناکش، ميلرزيد  

 وزعبور لحظه ھا ميترسيد
***      

 آواز خشک کليد
 در گوش نخستين قفل پيچيد،

.درب آھنين سلول چرخيد  
  اين ھيوlی ھول وھراس-ج د

:فرياد کشيد  
"من کيست؟تمھتن کيست ؟بھ"  

.اسيری زجا برخاست   
:وبسان شير غريد  

!"منم گرد دوران ،منم بھمن"  
...صدای ج د آھسته تر شد  

بيا بامن،!بھمن "  
"که ضحاکم تشنه خون است  

***        
،آواز خشک کليد  

 در گوش ششمين قفل پيچيد
 وآنگاھش

 ج د اين خدای دخمۀ مرگ آفرين
 برآستان ضحاک
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 بوسه ای چند زد
     *  

ی چشم لحظه ھا از مژده  
 سرخين حماسه ای

 برکتيبه تاريخ چکيد
 و،اما

 در پگاھش
 آفتاب اين کوره تابان ھستی سوز 
 برگور شھيدان سجده ای چند زد

 نعش گنديده ضحاک 
 درآن سوی مرز پوسيد

 وج داين چھارمين مزدور
 از عبور لحظه ھا ترسيد

 غلطيد آھی کشيد ونقش لجن شد
"وگا"نامردی بسان   

                            سرطان 1360زندان پلچرخی
نجيب گاورئيس خاد*  

   برژنف** 
 

:شعری از داود شفق  
 بزم آتش

د موجـآسمان آبستن رعداست ودريا مھ  
اران خيزگاه بھمن از پارينه بودــکوھس  
رــترده بحـــق آسمان وازدل گســــاز اف  

ودنه بـــيزد به امواجی که درآئيـــنورآم  
خروش رعدودرآوای بھمن يکنواست در  

انه بودـــينيان افســدر دل پيشـآن نوا کان  
وش ـگــآيد ب دير میـــزين نواناورد باتق  
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ر می آيد بگوشــذويـريمن تـــرزم با اھ  
بانگاۀ زمنــش در شـروش بزم آتــوزخ  

آيد بگوش میشکشک بشکستن زنجــير  
ار روستــر ھـــه وز پيکـرکوچــازخم ھ  

آوران پيگير می آيد بگوش رش رزمــغ  
بداد راــيد ديوار استـيد ويران کنـکنـــبش  

دادراـــنامۀ بيـــخ وبن گھــنيد از بيـــبرک  
رـــدادگــــين خادم بيــذاريد بر جبــــپا گ  

درا ازيد خدعه ونيرنگ ھر شياــفاش س  
ذينـبر کاغـلم بــد به کاخ ظـــآتش اندازي  

را دادـــراً پارۀ شــــد قھــــآري ينــبرزم  
تا ـراستای روسخروش بھمنيست کزاين   

.وشـد بگـکز گلوی ھر جوان وپير می آي  
 

:شعری از سوما کاويانی  
 کاروان نرفته است

 آه 
 کاروان نرفته است

 نه عزيزم کارگر
 کاروان نرفته است

...تا رخش باد پای تو نرسيده زراه  
.سفر زناممکنات است  

  بسته ايم ،ماتابه پيش تازيمبار سالھاست
 ليک سفرمابه سوی نور 

 بی قيام تو زناممکنات است
 ھيچ ميدانی دراين سفر ناخدائی تو

 آری،آری
 آری،ھادی رھنمائی تو
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 چه ميگوئی کاروان رفته است
 ديريست بار بسته است

...نه...نه  
 نه، کاروان بار سنگينی بدوش دارد

 راه ھا ھمه بسته است
  وخاشاک وفتنه استراه ھا پر زخس

...ليک  
 درمن آتشيست شعله ور وبس سوزان

 در تو نيروئيست ،طاقت ور وبس پرتوان
 ميخواھم اين خس وخاشاک فتنه رابسوزم

 اين حاميان جھل وسرمايه رابسوزم
 نه عزيزمن بيتونميتوانم به پيش تاخت

 به بازوان نيرومند تونيازماست
 بکشاه بکشاه راه تا به پيش بتابيم

ای آتشين آتش فشان! کارگر ای   
 ای جان من فدای تو باد

 ديريست قافله در انتظار قيام تست 
 ای ھادی کاروان 

.ای قافله ساlر انق ب  
 

:شعری از فوران  
 عشق انق4ب

ده امـروريـر پــق انق ب به ســمن عش  
ن دويده ام با مجنون صفت به کوه وبيا  

ارراق يـــزار رنج وغم اندر فـــ ديدم ھ  
ن خريده ام نا جاـش زآن رابه ميل خوي  

عزم خويشمن آن نيم که بگردم زليکن   
يده امـــبان کشـلم وجور رقيـــباآن که ظ  



 17 

قــد برای خلـش  ب چاره نباــزانقــج  
يده امـشن"سخندان"نکته را زشخصاين   

 در دفــــتر محـــبت مـن با خــــط زرين
  امثبت اسـت وفـا وعھد من آن را گزيده

 فوران کند زرگ رگ من خـون انقـ ب
 مانـــندآن قـــلم که ســرش را بــريـده ام

 در ســـرنـپرورم به جزاز مھـر وراستی 
  فـــريب وريا را د ريــده امچـــون پردۀ

اطـــرات زمان يـــک حـکايتی ـدارم زخ  
.رسيده ام ن نا روزی اگـــر به کلـــبه جا  

 
 

 باقی دارد
 

 
 
 
 

  
 
 


